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خـــواه بخواهیـــد و خـــواه نخواهیـــد، 
»دونالـــد ترامـــپ«، رئیس‌جمهـــوری 
ایـــالات متحده، بـــرای نزدیـــک به یک 
دهـــه مهم‌تریـــن چهـــره در صحنـــه 
سیاســـی این کشـــور بـــوده اســـت. تا 
ایـــن لحظـــه، زمان کافـــی بـــرای داوری 
دربـــاره ایـــن فـــرد داشـــته‌ایم و اکنون 
دو نکتـــه درباره او کاملاً روشـــن شـــده 
اســـت. اول اینکه از همان آغاز، جاذبه 
سیاســـی او دســـت‌کم گرفته شده بود  
و او در گـــذر زمـــان بـــه سیاســـتمداری 
بـــا  کارآمدتـــر تبدیـــل شـــده اســـت. 
وجـــود دروغ‌گویی‌های مزمـــن، خلف 
وعده‌هـــا، محکومیت‌هـــای کیفـــری، 
جرایـــم جنســـی و تمایل آشـــکارش به 
زیر پا گذاشـــتن هر قاعـــده‌ای که مانع 
رســـیدن بـــه خواســـته‌هایش شـــود، 
را مطابـــق  او حـــزب جمهوری‌خـــواه 
میل خـــود بازســـازی کـــرده و علیرغم 
عملکرد بســـیار ضعیـــف در اولین دوره 
ریاســـت‌جمهوری‌اش، در انتخابـــات 
۲۰۲۴ دوبـــاره پیروز شـــد. اکنـــون او در 
تلاش بـــرای اجرای رادیکال‌ترین تحول 
در تاریخ سیاســـت آمریکا اســـت؛ یک 
قبضه‌ســـازی اقتدارگرایانه کـــه در حال 
حاضر نیز به‌شـــدت در جریان اســـت و 

ممکن اســـت بـــه موفقیت برســـد.
دومیـــن نکتـــه‌ای کـــه دربـــاره ترامـــپ 
و  ا کـــه  ســـت  ا یـــن  ا  ، یـــم خته‌ا مو آ
سیاســـت‌گذار بســـیار بـــدی اســـت؛ 
ترکیبی از ناآگاهی، رفتارهای تکانشـــی 
و ترجیح وفاداری بر شایســـتگی، بارها 
او را بـــه اتخـــاذ تصمیم‌هـــای احمقانه 
کشـــانده اســـت. او در تمرکـــز قدرت، 
ثروت‌انـــدوزی شـــخصی و تحت فشـــار 
قرار دادن اهداف آســـیب‌پذیر، بســـیار 
موفق‌تـــر از طراحی و اجرای ابتکارهایی 
ســـازنده بوده کـــه برای ایـــالات متحده 

به طـــور کلی ســـودمند باشـــند.
بـــا این ترکیـــب از مهـــارت سیاســـی و 
ناتوانـــی در سیاســـت‌گذاری، فاجعه‌ای 
در حـــال وقـــوع اســـت. زیـــرا ترامـــپ 
می‌توانســـت بـــا اســـتفاده از کاریزمـــا 
و موقعیـــت مناســـب خـــود )کنتـــرل 
ســـط  تو ه  کنگـــر مجلـــس  و  د هـــر 

جمهوری‌خواهـــان و دیـــوان عالـــی‌ای 
که دســـت‌کم با او همدل بـــود(، گره‌ها 
و ناکارآمدی‌هایـــی را کـــه مانـــع اقـــدام 
رؤســـای‌جمهوری اخیـــر بـــرای حـــل 
مشـــکلات جدی کشـــور شـــده‌اند، باز 
کنـــد. ترامپ »آنچـــه را که بایـــد انجام 
مـــی‌داد، انجـــام نـــداده؛ و آنچـــه را که 
نبایـــد انجـــام مـــی‌داد، انجـــام داده؛ و 
در وجودش هیچ ســـامت و درســـتی 
نیســـت.« و ایـــالات متحده بشـــدت از 
این کاستی‌ها آســـیب خواهد دید. چه 

چیزهایـــی مدنظـــر من اســـت؟
بـــرای آغـــاز، ترامپ می‌توانســـت دامنه 
بیـــش از حد گســـترده حضـــور نظامی 
آمریـــکا در جهـــان را کاهـــش دهـــد، 
متحدان ایالات متحده را به مشـــارکت 
بیشـــتر در دفاع از خود وادارد و بودجه 
متورم وزارت دفاع را مهار کند. هرچند 
او موفق شـــد برخـــی از متحدان آمریکا 
را بـــه انجـــام اقدامات بیشـــتر ترغیب 
کنـــد، اما حضور نظامـــی جهانی ایالات 
متحده کاهـــش نیافته و بودجه دفاعی 
همچنـــان در حـــال افزایـــش اســـت. 
در همیـــن حـــال، لایحـــه بودجـــه‌ای 
کـــه به‌تازگی از ســـوی کنگـــره تصویب 
شـــده، تریلیون‌ها دلار به سطح بدهی 
ایالات متحده خواهد افزود و به ســـود 
یک درصد بـــالای جامعـــه خواهد بود، 
دامنـــه گســـترده‌ای از خدمات عمومی 
را کاهـــش خواهد داد و تأثیـــر اندکی بر 
بهبود زندگی اکثـــر آمریکایی‌ها خواهد 
داشـــت. این لایحه همچنیـــن بذرهای 

یک دولت پلیســـی نوپا را در خود دارد.
 

چه فرصت از دست‌رفته‌ای!
اگر به کشـــورهای صنعتی پیشـــرفته- از 
جمله چین- ســـر بزنید، با فرودگاه‌های 
مدرن و درخشان، سیستم حمل‌ونقل 
عمومی امن، کارآمد و مقرون‌به‌صرفه، 
 ، لـــه له‌چو چا ن  و بـــد یـــی  ه‌ها د جا
قطارهـــای فوق‌ســـریع درون‌شـــهری و 
بنادر و زیرساخت‌های حیاتی پیشرفته 
مواجـــه می‌شـــوید. بســـیاری از ایـــن 
کشـــورها همچنین دارای سیستم‌های 
مراقبـــت بهداشـــتی برتـــر و امیـــد بـــه 
زندگی بالاتر هســـتند. ایـــالات متحده 
بـــا کیفیـــت زیرســـاخت‌های  زمانـــی 
خـــود جهـــان را شـــگفت‌زده می‌کـــرد، 
اما اکنـــون از هم‌پیمانـــان و رقبا عقب 
مانـــده اســـت. در عـــوض، تریلیون‌ها 
دلار را در جنگ‌هـــای خارجی بیهوده و 
مداخـــات طولانی‌مدت به هـــدر داده 
اســـت. بدتر از آن، کشور به‌شدت دچار 
قطبی‌شدگی شـــده و سیستم سیاسی 
مملو از نقاط وتوســـت که آغاز و اجرای 
برنامه‌هـــای بلندمدت ضروری را تقریباً 

ناممکن کرده اســـت.
ایـــالات متحـــده همچنیـــن از توانایی 
از  خـــود در جـــذب و حفـــظ برخـــی 
از سراســـر  درخشـــان‌ترین ذهن‌هـــا 
جهـــان بهره‌مند شـــده اســـت و اکنون 
ترامـــپ در حـــال واژگون‌کـــردن ایـــن 
مزیت اســـت. چین در حـــال حاضر در 
زمینه تحقیق و توســـعه از آمریکا پیشی 

گرفتـــه، پژوهشـــگرانش اختراعـــات و 
مقالات علمی بیشـــتری تولید می‌کنند 
کلیـــدی  فناوری‌هـــای  برخـــی  در  و 
آینده‌ســـاز )نظیر خودروهای الکتریکی 
و انـــرژی پاک( نقش غالب را به دســـت 
آورده‌انـــد. واکنـــش ترامپ؟ سیاســـت 

خلـــع ســـاح فکـــری یک‌جانبه.
هیچ تردیدی نداشـــته باشید: تغییرات 
اقلیمـــی واقعـــی اســـت و به‌مراتب بدتر 
خواهـــد شـــد؛ چراکـــه قوانیـــن فیزیک 
جوی نـــه فاکس نیـــوز تماشـــا می‌کنند 
و نه تحـــت تأثیـــر تبلیغات شـــبکه‌های 
اجتماعـــی قـــرار می‌گیرنـــد. تصمیـــم 
ترامپ برای ترک توافق پاریس و تشویق 
بـــه اســـتفاده بیشـــتر از ســـوخت‌های 
فسیلی، بحران را وخیم‌تر خواهد کرد و 
کشـــور را برای پیامدهای آن در موقعیت 

بســـیار بدی قـــرار خواهد داد.
ترامـــپ بایـــد در پـــی اصـــاح و تقویت 
لات  یـــا ا ی  هبـــرد ا ر ی  رکت‌ها مشـــا
متحده می‌بـــود، نه اینکه بـــا متحدان 
هماننـــد رعیت‌هایی کـــه بایـــد از آنها 
بهره‌کشـــی شـــود، رفتار کند. سیاست 
تعرفه‌ای دمدمـــی و اجباری او قیمت‌ها 
را بـــرای مصرف‌کننـــدگان آمریکایـــی 
افزایـــش می‌دهـــد و رشـــد اقتصـــادی 
را در داخـــل و خـــارج کاهـــش خواهد 
داد. ایـــن سیاســـت همچنیـــن تـــوان 
متحـــدان ایـــالات متحده برای پاســـخ 
بـــه خواســـته‌های ترامـــپ مبنـــی بـــر 
افزایـــش هزینه‌های دفاعـــی را تضعیف 
خواهد کرد. شـــروع دعوا با کشـــورهای 
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دوســـتدار آمریکا نظیر دانمارک، کانادا، 
کـــره جنوبـــی و ژاپـــن احتمـــالاً یکی از 
احمقانه‌تریـــن تصمیماتـــی اســـت که 
تاکنـــون رئیس‌جمهـــوری اتخـــاذ کرده 
اســـت؛ این کشورها شـــاید دندان روی 
جگر بگذارند و به برخی خواســـته‌های 
او تن دهنـــد، اما دیگر هرگـــز به آمریکا 
بـــه همـــان شـــیوه پیشـــین نخواهنـــد 
نگریست و تمایل بســـیار کمتری برای 
پیروی از رهبری واشـــنگتن یا تطبیق با 
خواســـته‌های آتی آن خواهند داشت.

 
ترامپ علیه واقع گرایی

اگـــر ترامپ واقعاً می‌خواســـت نشـــان 
دهد در سیاست خارجی بهتر از اسلاف 
خود اســـت، می‌توانســـت از اهرم‌های 
نفوذ ایـــالات متحده بـــرای پایان‌دادن 
بـــه نسل‌کشـــی در غزه اســـتفاده کند، 
رویکردی واقع‌گرایانه نســـبت به توافق 
جدید هســـته‌ای با ایران اتخاذ کند و با 
ترکیبـــی از مشـــوق‌ها و تهدیدها، برای 
صلـــح در اوکرایـــن فشـــار وارد کند. اما 
در عوض، مســـأله را به استیو ویتکاف، 
دیپلمات آماتـــور، واگذار کـــرد و نتیجه 
چیـــزی نبود جـــز خونریزی بیشـــتر در 
خاورمیانه، لکه‌دار شـــدن بیش‌ازپیش 
تصویر ایـــالات متحده، )اگر اصلاً چیزی 
از آن باقـــی مانـــده باشـــد( و پیشـــروی 

روسیه. بیشتر 
در همیـــن حال، ترامـــپ و مارکو روبیو، 
وزیـــر امور خارجه ایـــالات متحده، بدنه 
دیپلماســـی کشـــور را تضعیـــف کـــرده 
ایـــالات  مســـلط  و  پیشـــین  نقـــش  و 
متحده در بســـیاری از نهادهای جهانی 
را واگـــذار کرده‌انـــد. همان‌طـــور کـــه 
روزنامـــه نیویورک‌تایمـــز هفته گذشـــته 
گزارش داد، پکـــن در بهره‌برداری از این 
وضعیت تعلـــل نکرده و حضـــور خود را 
در مجموعـــه‌ای از مجامـــع بین‌المللی 

تقویت کرده و در حال عقد قراردادهای 
مختلـــف اســـت. ایـــن تحـــول ممکن 
اســـت پیش‌پاافتـــاده بـــه نظر برســـد، 
اما ایـــن نهادهـــا همان‌جایی هســـتند 
کـــه قوانیـــن و اســـتانداردهای فنـــی‌ای 
شـــکل می‌گیرند که بسیاری از تعاملات 
جهانـــی را تعریـــف می‌کننـــد. اســـکات 
بســـنت، وزیر خزانـــه‌داری آمریکا، حتی 
به خـــود زحمت نـــداد که در نشســـت 
اخیر گـــروه ۲۰ حضور یابـــد. چرا؟ چون 
آن نشســـت در آفریقـــای جنوبی برگزار 
می‌شـــد. چیـــن اکنـــون دیپلمات‌ها و 
نمایندگی‌های خارجی بیشتری نسبت 
به ایالات متحده دارد، چون رهبران آن 
درک کرده‌انـــد کـــه دیپلماســـی، تعامل 
چهره‌به‌چهـــره و قـــدرت نـــرم چقـــدر 
ارزشمند اســـت. اما ترامپ چنین درکی 
ندارد. زمانی خواهد رســـید که مقامات 
و رهبـــران تجـــاری آمریـــکا بـــا شـــوک از 
خـــواب بیـــدار می‌شـــوند و درمی‌یابند 
که بایـــد در جهانـــی حرکـــت کنند که 
قوانینش دیگر »ساخت آمریکا« نیست 
و ایـــن همان جهانی اســـت کـــه ترامپ 

آمریـــکا را به ســـوی آن می‌برد.
به‌طور خلاصه، ترامـــپ فرصتی طلایی 
داشت تا اصلاحاتی گسترده و دیرهنگام 
را آغاز کند که می‌توانســـت شکاف‌های 
سیاسی فلج‌کننده در کشـــور را کاهش 
داده و موقعیـــت بین‌المللـــی ایـــالات 
متحـــده را تقویت کند. اگـــر او از کاریزما 
و مهارت‌های سیاســـی‌اش برای پیشبرد 
مجموعـــه‌ای از سیاســـت‌های مدبرانـــه 
و خیرعمومـــی بهـــره می‌گرفـــت، برخی 
از شـــدیدترین منتقدانش احتمالاً آرام 
می‌گرفتنـــد. اما او مســـیر دیگـــری را در 
پیـــش گرفـــت و نشـــانه‌ای از توقـــف در 
این رونـــد، حتی بـــا وجود افت شـــدید 

محبوبیتش وجـــود ندارد. 
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 به بهانه سالروز ترور 
اسماعیلِ فلسطین در تهران

 ســـحرگاه 10 مردادماه 1403 خبری منتشـــر شـــد 
که رســـانه‌های جهان را به شـــوک فرو برد. یکی 
از میهمانـــان مراســـم تحلیف دکتر پزشـــکیان، 
در ســـاختمان محل اقامتش در شـــمال تهران 
ترور شـــد. خبر شـــهادت اســـماعیل هنیه رهبر 
مقاومت اســـامی حمـــاس در روزهایی که هنوز 
ترور رهبران و شـــخصیت‌های مقاومت به امری 
پرتکـــرار تبدیـــل نشـــده بود، شـــوکی بـــزرگ به 

محور مقاومـــت وارد کرد.
از دست دادن اســـماعیل هنیه یکی از خلأهای 
بزرگ و جـــدی بـــرای مقاومت بود. شـــخصیتی 
از مهم‌تریـــن  یکـــی  کـــه در دهه‌هـــای اخیـــر 
تصمیم‌گیران و رهبران مقاومت فلســـطین پس 
از ترور شـــیخ احمد یاسین در ســـال 2004 بود.
هنیـــه صاحب خیلی از »اولین‌هـــا« و یا »تنهاها« 
در میان فلســـطینی‌ها بود. لذا ســـخن گفتن از 
او در یک ســـتون کاری ســـخت و تلاشی بیهوده 
اســـت؛ این یادداشـــت تنهـــا بـــرای ادای دینی از 

سوی نویســـنده است.
خـــودش می‌گفت چون من بعـــد از هفت دختر 
ـــهِ الَّذِی  بـــه دنیا آمدم لذا پـــدرم آیـــه »الْحَمْدُ للَِّ
وَهَبَ لـِــی عَلَى الْکبَـــرِ إِسْـــمَاعِیلَ..« را خواند و 
اســـمم را اســـماعیل انتخاب کـــرد. در فقر و در 
اردوگاه الشـــاطی شـــهر غزه بزرگ شد. اسماعیل 
هنیه جایـــی گفته بود پدرم‌ صوفی بود و شـــیخ 
مذهب شـــان بود. مـــن را مراســـم ولادت و عزا 
)اهـــل بیت( صوفیـــه می‌برد، در جلســـات اذکار 
شـــرکت می‌کـــردم و قـــرآن می‌خواندم. شـــاید 
دلیـــل انـــس هنیـــه با قـــرآن هـــم همیـــن بوده 
اســـت. او همیشـــه مؤلفـــه اصلی جامعـــه غزه و 

مقاومـــت آن را قرآن می‌دانســـت.
از نوجوانـــی با شـــیخ احمـــد یاســـین و تفکرات 
اخوانی‌اش آشنا شـــد و در دانشگاه اسلامی غزه 
ادبیات عـــرب خواند. علاقه او باعث شـــده بود 
در ســـخنرانی‌هایش شـــعر زیـــاد بشـــنویم. مثل 
شـــعری که در آخریـــن دیدارش بـــا رهبر انقلاب 
درســـت در روز پیـــش از تـــرورش خوانـــده بود: 

»نحـــن قـــوم اذا خلأ منا ســـید قام ســـید آخر«
 او جزو اولین و معدود رهبران محبوب سیاسی 
- نظامی فلســـطینی بود که اتفاقاً براســـاس تنها 
انتخابـــات پارلمانـــی گســـترده فلســـطینی، بـــه 
نخســـت‌وزیری فلســـطین هـــم رســـید. هنیه از 
رهبـــران فلســـطینی بود کـــه ارتباط بـــا رهبران 
امـــت عربـــی و اســـامی برایـــش مســـأله بود و 
تقریباً با همه ســـران کشـــورهای اســـامی رفت 
و آمد داشـــت و مـــورد وثوق و اعتمـــاد آنان بود. 
او تنهـــا رهبـــر فلســـطینی بود که اگرچـــه بدلیل 
حضور در تهران و اطلاق صفت شـــهید القدس 
به حاج قاســـم خـــودش فرصـــت بازگشـــت به 
فلســـطین از او بـــا کارشـــکنی مصری‌هـــا ســـلب 
شـــده بود، اما خانـــواده‌اش در طوفـــان الاقصی 
در فلســـطین ماندنـــد و ســـه نفـــر از پســـرانش 

شـــهید شدند.
هنیه جمعی از یـــک چهره دینـــی، کاریزماتیک، 
دیپلمـــات و راهبـــر جریـــان نظامـــی مقاومـــت 
بـــود. جمع ایـــن صفـــات از وی یک شـــخصیت 
اســـتثنایی در محـــور مقاومـــت ســـاخته بـــود. 
هنیـــه در دوران رهبـــری‌اش نبردهـــای مهمـــی 
چـــون جنگ 51 روزه، ســـیف القـــدس و طوفان 
الاقصـــی را مدیریت کرد. مدیریـــت چالش‌های 
فراوان منطقه‌ای، تحـــولات تطبیع و ارتباطات با 
ایـــران و جهان عرب بالاخص از 2011 به این ســـو 
از دیگر نقـــاط پررنگ دوران رهبـــری او در دفتر 

سیاســـی حماس است.
او عاشـــق مســـجدالاقصی بـــود و یکـــی از دلایل 
اتفاق 7 اکتبر را هم مســـجدالاقصی می‌دانســـت 
و بـــه صراحـــت می‌گفت: »بـــرای مـــا واضح بود 
و اطـــاع داشـــتیم که ایـــن کابینـــه )نتانیاهو( با 
ریشـــه‌های خود در داخل توده صهیونیســـت‌ها 
اقـــدام بـــه تخریب مســـجدالاقصی یا دســـت‌کم 

ســـیطره بر آن خواهـــد کرد.«
از هنیـــه جمـــات و لحظـــات نابـــی بـــه یـــادگار 
مانـــده اســـت. مثـــل لحظـــه‌ای کـــه در ورودی 
اتاقی در بیمارســـتانی در قطر ایســـتاده اســـت و 
دســـت‌هایش را روی هـــم جلـــوی ســـینه‌اش به 
هم قفل کرده اســـت و در پاسخ به خبر شهادت 
سه پســـر و چهارنوه‌اش در اردوگاه الشاطی غزه، 
همـــان جایی که بـــه دنیا آمـــد و زندگـــی کرد با 
صدایـــی آرام می‌گوید: الحمـــدالله... به کارمان 

ادامـــه دهیم....
جملـــه مشـــهور دیگـــری کـــه از هنیه به یـــادگار 
مانـــده: لـــن نعتـــرف، لن نعتـــرف، لـــن نعترف 
شناســـیم،  »نمـــی  یعنـــی  اســـت  بإســـرائیل 
رســـمیت  بـــه  ا  ر ئیل  ســـرا ا  ، ســـیم نمی‌شنا
نمی‌شناســـیم« کـــه بـــه یـــک شـــعار حمـــاس 

تبدیـــل شـــده اســـت.
هنیـــه در شـــعر و ســـخن‌هایش هم از شـــهادت 
بســـیار ســـخن می‌گفت. هـــم چنیـــن خودش 
چـــه زیبا پس از شـــهادت صالح العـــاروری گفته 
بود که وقتی به سرنوشـــت رهبران حماس نگاه 
می‌کنـــم، عاقبت همه و همه رهبـــران حماس، 
شـــهادت اســـت؛ همانگونه که خود شیخ صالح 
العاروری هم همین را در پاســـخ ســـؤال خبرنگار 

از تهدیـــدات ترور رژیـــم گفته بود.
جایی دیگـــر اســـماعیل هنیه گفته بـــود: نحن 
قوم نعشـــق المـــوت! کما یعشـــق اعدائنا الحیاة 
»ما قومی هســـتیم که مـــرگ را دوســـت داریم! 
همان‌طور که دشـــمنان ما زندگی را...« تعبیری 
شـــاعرانه که آن را می‌تـــوان برداشـــتی از جمله 
امام حســـین)ع( دانســـت کـــه فرمودنـــد مرگ 
با عـــزت انتخاب مـــا در مقابل زندگـــی در ذلت 

. ست ا

بدون روتوش

محمدمحسن فایضی

کارشناس مسائل فلسطین

یک فرضیه ضعیف
اگـــر ترامپ  بســـیاری از فرصت ها را از دســـت نداده بـــود، تازه مثل 
یک دموکـــرات میانه‌رو رفتار کرده بـــود و پایگاه وفادار مگای او ســـر 
به شـــورش برمی‌داشـــت. اما من چنیـــن فکری نمی‌کنم. رســـوایی 
جفری اپســـتین به کنار، بـــه نظر می‌رســـد پایگاه ترامـــپ تقریباً هر 
حـــرف او را می‌پذیرد، حتی زمانی که آشـــکارا بـــا مواضع قبلی‌اش در 
تناقض اســـت. اما ســـناریوی فرضی من یک ضعـــف دارد: این فرض 
بر پایه ترامپی دیگر اســـتوار اســـت. نـــه یک خودشـــیفته انتقام‌جو 
کـــه خـــود را نابغـــه‌ای بی‌بدیـــل می‌پنـــدارد و تنهـــا به بزرگداشـــت 
خـــودش می‌اندیشـــد و قوانین و هنجارها را به هیـــچ می‌گیرد، بلکه 
رئیس‌جمهـــوری که واقعـــاً می‌خواهد زندگی مردم را بهبود بخشـــد 
و جایـــگاه ایالات متحده در سیاســـت جهانی را نگاه دارد. افســـوس 
که ترامپ چنین فردی نیســـت؛ و همین اســـت کـــه این فرصت‌ها 
یا از دســـت می‌روند یا بدتر از آن، به هدر می‌روند. ما می‌توانســـتیم 
چیزهای خوبی داشـــته باشـــیم اما نه با این رئیس‌جمهوری. شاید 
بشـــود این وضعیت را تراژدی شخصی ترامپ نامید-با توجه به تمایل 
شـــدیدش بـــرای اینکه بـــه عنـــوان رئیس‌جمهوری بزرگ شـــناخته 

شـــود-اما تراژدی واقعی، از آن همه ماســـت.

برش

ترجمه

استفن والت 

استاد روابط بین الملل دانشگاه هاروارد

ز  و یـــر د ن  نگلســـتا ا ی  مه‌هـــا نا ز و ر
چهارشـــنبه ابعاد تصمیم قریب‌الوقوع 
این کشـــور برای به رســـمیت شناختن 
دولـــت فلســـطین را مورد بررســـی قرار 
بـــه  و در تحلیل‌هـــای خـــود  دادنـــد 
موانع اســـرائیلی-آمریکایی و پیامدهای 
دیپلماتیک این تصمیـــم پرداختند؛ در 
حالـــی کـــه برخـــی از ایـــن گزارش‌ها از 
ایـــن گام تمجید کرده‌انـــد، برخی دیگر 
نسبت به احتمال کارشـــکنی در مسیر 

آن ابـــراز نگرانـــی کرده‌اند.

روز  اعـــام  پـــی  ایـــن گزارش‌هـــا در 
سه‌شـــنبه نخســـت‌وزیر بریتانیـــا، کایر 
استارمر منتشر شـــده‌اند. او اعلام کرد 
که کشـــورش در صورتی که اســـرائیل تا 
ســـپتامبر آینـــده )هم‌زمان با نشســـت 
مجمع عمومی ســـازمان ملـــل متحد( 
گام‌های ملموســـی بـــرای اجـــازه ورود 
کمک‌هـــا بـــه نـــوار غـــزه برنـــدارد، بـــه 
راه‌حـــل دو دولتـــی پایبنـــد نشـــود و از 
الحاق کرانه باختری خـــودداری نکند، 
دولت فلســـطین را به رسمیت خواهد 

. خت شنا

 شروط استارمر
روزنامـــه تلگـــراف، چهار شـــرطی را که 

اســـتارمر، رهبر حـــزب کارگـــر بریتانیا، 
در ازای بـــه تعویق انداختن شناســـایی 
رســـمی دولـــت فلســـطین بـــه دولت 

اســـرائیل ارائه داده است، بررسی کرده 
و تأکیـــد می‌کنـــد کـــه در پرتـــو مواضع 
کنونی اســـرائیل، احتمال پاسخ مثبت 

نشریات انگلستان تصمیم احتمالی لندن برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین را تحلیل و بررسی کردند

اقدام نمادین میراث خواران بالفور

گزارش

به این شـــروط که در ادامه آمده بسیار 
ضعیف بـــه نظر می‌رســـد.

آتش‌بس: استارمر خواستار آتش‌بسی 
فوری و پایدار در نوار غزه شـــده است. 
به گفتـــه ایـــن گـــزارش، نبـــود اعتماد 
میان طرف‌های درگیر و ادامه عملیات 
نظامـــی، تحقق ایـــن شـــرط را در حال 

حاضر بســـیار بعید می‌ســـازد.
اجازه ورود کمک‌های بشردوســـتانه از 
طریق سازمان ملل: استارمر خواستار 
ازســـرگیری ورود کمک‌ها از طریق یک 
ســـازوکار ســـازمان ملـــل و اجـــازه ورود 
روزانـــه ۵۰۰ کامیون کمـــک مانند دوران 
پیـــش از جنگ شـــده اســـت. بـــا این 
حال، گزارش یادآور می‌شـــود که نظام 
فعلی کمک‌رســـانی کـــه بـــر بنیادهای 
خصوصـــی آمریکایـــی تکیـــه دارد، این 
درخواســـت را به مســـأله‌ای پیچیده با 
موانع سیاســـی و امنیتی متعدد تبدیل 

کرده اســـت.
توقـــف الحاق کرانه باختری: اســـتارمر 
تأکید کرده که اســـرائیل باید متعهد به 
عدم الحاق ســـرزمین‌های فلســـطینی 
در کرانه باختری شـــود و آن را شـــرطی 
اساســـی دانســـته اســـت. اما گـــزارش 
تلگـــراف می‌افزایـــد کـــه نبـــود اراده 
سیاســـی در اســـرائیل بـــرای توقـــف یا 
محـــدود کردن رونـــد الحـــاق، بویژه به 
دلیـــل نفوذ جریـــان راســـت‌افراطی در 
دولت اســـرائیل، مانعی جـــدی در برابر 

تحقق این شـــرط اســـت.
تعهـــد بـــه صلحـــی پایـــدار بر اســـاس 
راه‌حـــل دو دولتـــی: آخریـــن شـــرط 
اســـتارمر، تعهـــد اســـرائیل بـــه طـــرح 
صلحی اســـت که به راه‌حـــل دو‌دولتی 
ف  تلگـــرا رش  گـــزا مـــا  ا  . بینجامـــد
خاطرنشـــان می‌کنـــد که ایـــن راه‌حل 
اکنون از هر زمان دیگری دورتر شـــده، 
بویـــژه در ســـایه اختلاف‌نظرهـــا درباره 
مســـائل کلیـــدی ماننـــد مرزهـــا، حق 
بازگشـــت آوارگان، وضعیـــت قـــدس 

اشـــغالی و ادامـــه شهرک‌ســـازی‌ها.
 

پیامدها و موانع پیش‌ رو
روزنامـــه تایمز در گزارشـــی تأکید کرده 
اســـت که این اقـــدام نمادیـــن بریتانیا 
که در راســـتای سیاســـت‌های فرانســـه 
صورت می‌گیـــرد، ممکن اســـت تغییر 
چشـــم‌گیری ایجـــاد نکنـــد، بویـــژه بـــا 
توجه به مخالفت سرســـختانه اسرائیل 
و وتـــوی احتمالـــی ایـــالات متحـــده در 

شـــورای امنیت ســـازمان ملـــل. با این 
حـــال، ایـــن گام از منظـــر سیاســـی و 
دیپلماتیک حائز اهمیت اســـت، بویژه 
از آن‌رو کـــه انگلســـتان اولین کشـــوری 
بود کـــه بـــا صـــدور اعلامیه بالفـــور در 
سال ۱۹۱۷ زمینه‌ســـاز ایجاد یک دولت 

یهودی در ســـرزمین فلســـطین شد.
روزنامـــه ایندیپندنـــت نیز در گزارشـــی 
بـــه نتایجـــی مشـــابه رســـیده و اشـــاره 
کرده اســـت کـــه اگرچه این شناســـایی 
از نظـــر حقوقی جایگاه فلســـطین را در 
ســـازمان ملل تغییـــر نخواهـــد داد، اما 
پیام‌های سیاســـی نیرومنـــدی در خود 
دارد، تلاش‌هـــای اروپـــا بـــرای احیـــای 
راه‌حل دو دولتـــی را از نو فعال می‌کند 
و شـــکاف فزاینده میان سیاســـت‌های 
ایالات متحـــده و اروپـــا در قبال منازعه 
فلسطین-اسرائیل را برجسته می‌سازد.
بـــا ایـــن حـــال، مهم‌ترین مانـــع فعلی 
در مســـیر به رسمیت شـــناختن دولت 
فلســـطین، اســـتفاده ایالات متحده از 
حـــق وتو اســـت؛ نکتـــه‌ای که بـــه نقل 
از جولـــی نورمـــن، اســـتاد مطالعـــات 
خاورمیانـــه در کالج دانشـــگاهی لندن 

در این گـــزارش آمده اســـت.
 جولی نورمان ادامـــه داد که رأی مثبت 
بریتانیا و فرانســـه به نفع فلســـطین در 
ســـازمان ملل متحد، گامی نمادین اما 
»مهـــم« خواهد بود. او افـــزود، هرچند 
این اقـــدام بلافاصله وضعیت میدانی را 
تغییر نخواهد داد، اما جایگاه سیاســـی 
فلسطینیان را در هرگونه مذاکرات آتی 

تقویت خواهد کرد.
در صورتی که انگلســـتان در ســـپتامبر 
آینده فلسطین را به رسمیت بشناسد، 
بـــه  نمایندگـــی فلســـطین در لنـــدن 

ســـفارت ارتقا خواهـــد یافت.
همچنیـــن، ایـــن تصمیم به رســـمیت 
شـــناختن گذرنامه‌هـــای فلســـطینی را 
در پی خواهـــد داشـــت، هرچند طبق 
گـــزارش، تأثیری بـــر نظـــام پناهندگی 
و مهاجـــرت فعلـــی بریتانیـــا نخواهـــد 
گذاشت و ســـفر به این کشور همچنان 

تابـــع نظـــام ویزا خواهـــد بود.
وینســـنت فیان، کنسول سابق بریتانیا 
در قـــدس نیـــز بـــه ایندیپندنـــت گفته 
اســـت که به رسمیت شـــناختن دولت 
فلســـطین تغییـــری در مســـأله »حـــق 
بازگشـــت« پناهجویان فلسطینی ایجاد 
نخواهد کرد، زیـــرا این یک حق تاریخی 

. ست ا

روزنامه تایمز 
در گزارشی 
تأکید کرده 

است که این 
اقدام نمادین 

بریتانیا ممکن 
است تغییر 
چشم‌گیری 
ایجاد نکند، 

بویژه با توجه 
به مخالفت 
سرسختانه 

اسرائیل و 
وتوی احتمالی 
ایالات متحده 

در شورای 
امنیت 

سازمان ملل. 
اما این گام از 

منظر سیاسی 
و دیپلماتیک 
حائز اهمیت 

است


